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 دهيچك

اع از آندا هاي اعتقادي و دفياي از اركان ثقلين در استنباط، تبيين و اثبات آموزهمثابه بهاخبار و روايات 

حا  برخي از اين اخبار ممان است در تعارض با اخبار ديگر و يا با  ري دارند. با ايننقش اناارناپذي

ي عيمه ابوالحسن هاناپذير عقيني قرار گيرند. پژوهش حاضر بنا دارد نشان دهد تيشهاي رخنهداده

ا با يبدوي ميان اخبار اعتقادي با ياديگر و هاي پيشندادهايي براي رفع تعارض شعراني در ارائة
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هاي عيمه بر انديشه «انتقادي»و در موافقت يا مخالفت با اين پاسخ به روش  «تحليلي ـ توصيفي»

هاي براي رفع تعارضشعراني  توان پيشندادهاي عيمهدر نگاه اجمالي مي .ستا تايه كرده طباطبائي
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 مقدمه

و اثبات اين  ط، تبيينند. ياي از منابعي كه در استنباهست ها و رفتارهاي انسانباورهاي اعتقادي اساس و مبناي منش

باورهاي اعتقادي همواره بدون در استفاده از اين روايات  ،گيرد، روايات است. با اين وجودباورها مورد استفاده قرار مي

ميان  هاييهايي كه در اين زمينه بايد براي آن تدبيري انديشيد وجود تعارضترين چالشچالش نيست. ياي از مدم

 هايي با ديگر منابع باورهاي اعتقادي )مانند عقل يا اجماع( است. ون منقو  و يا تعارضاين روايات با ديگر مت

لحاظ اعتباراتي مانند خبر واحد، خبر متواتر، نص قرآن، ظاهر قرآن  ، درجات متفاوت نقليات از«متن منقو »مراد از 

 نيز ـ در اصطيح« اجماع»است. مراد از  ، عقل سليم يقيني مد نظر روايات«عقل»هاي تاريخي است و منظور از وگزارش

 ـ اتفاق نظر عقي بر باوري اعتقادي است )كه البته اعتبارش تابع كاشفيت يا موافقت با قو  و رأي معصوم است(. 

 حسن شعرانيعيمه ابوالهاي تعارض اخبار اعتقادي روي آورده ياي از انديشمندان شيعه كه به تفصيل به بررسي گونه

و نيز در تعليقاتش  (كاشاني فيض الوافيو نيز  مازندراني ميصالح)شرح كليني  الكافير تعليقاتش بر دو شرح مدم است. او د

ين في الزام منهج الصادقو تفسير  ابوالفتوح رازي الجنان الجنان و روح روض، تفسير طبرسي البيان مجمعبر تفسير 

بير و عيج هاي گوناگون به ارائة تدهايش به مناسبتديگر از نوشته و همچنين در برخي كاشاني الله ميفتحاز  المخالفين

 ها را غيرمستقر و بدوي تلقي كند.هاي مزبور پرداخته و كوشيده است غالباً اين تعارضبراي رفع تعارض

 پيشينه

قادي درخصوص حل تعارضات بدوي اعت شعراني عيمهشده از سوي اضر درصدد است تا راهاارهاي مطرحنوشتار ح

ضر د. بايد توجه داشت كه هرچند پژوهش حاكنبررسي زمينه عقل و نقل را در اين  ازتبيين و ميزان استمداد ايشان  را

توان از تحقيقاتي نام برد مي اما ،منتشره است ة، پژوهشي فاقد سابقشعراني عيمهبه اعتبار بررسي تفصيلي عملارد 

 جمله:؛ ازاندوهش حاضر، فراهم آمدهاي مقارن با موضوع پژكه تا حدي در زمينه

 ؛(1388) خرمي اجيلي زهراو  زادهفقدي عبدالداديتتليف  ،«الأنوار روايي در بحار تعارضات مستقر»ـ مقالة 

 هديكوشيموي رو،  ينقابل ميحظه است و از هم يات،از طرح روا يزدر پره يمجلسدقت  :مطابق اين مقاله بايد گفت

و  از قب يزيجز در موارد خاص كه گر ،بيابد ـتعارض مستقر  يرشعدم پذ ،يقتدر حق يا ـ يجمع دلال يبرا يراه

 عمل كرده است. ياطبا احت يزتعارض مستقر نداشته و در مواجده با آندا ن

زهرا و  زادهفقدي عبدالدادي، نگارش «الانوار يحاخبار در مصاب يهاي حل تعارضات بدوروش»ـ مقالة 

(؛ اين مقاله در جدت نشان دادن مطالب ذيل تتليف شده است: رفع تعارضات از منظر 1391) ياريالله يعمار

هايي مانند تصرف و توسعه در معناي واژگان، استفاده از علوم عربي، با بدره جستن از روش شبر سيدعبدالله

 اتب و مانند آن.حمل بر جواز و استحباب، حمل بر اختيف مر

 يمهنجو  زادهيفتاح فتحيه نگاشتة ،«يعهحل تعارض اخبار در وسائل الش يراهاارهاو  يعامل حر يخش» ـ مقالة

 شتريو بكرده در مدلو  هر دو طرف تصرف  ي،رفع تناف يگاه برا عاملي حر يخشمطابق اين مقاله  ؛(1396) يافشار
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را  «رييتخ»ه، راه لاددر تعارض مستقر و تعاد   ي. وكرده است به جمع اقدام، يناز طرف يايبا تصرف در مدلو  

مثابه بهرا  يحرجو تيير موارد، تخبيشتر در  يز. نخته استپردايم ياي يحو در صورت عدم تعاد  ادله، به ترج هگزيديبرم

 .سته استدانيقابل ارائه م ياتراهاار جمع روا

 يشاد و زادهيفتاح يهفتح اثر ،«كيد بر كتاب الوافي(تعيمه شعراني در حل تعارض اخبار )با تهاي روش» ـ مقالة
 اين مقاله متمركز بر روايات فقدي است. ؛(1393) يتوركاظم يدهسع ويسي نف

 (.485ـ479 ص، 7ج ،اسلام جهان ةدانشنام) هاشمي سيدرضا نوشتة ،«تعارض ادله»مدخل ـ 

جدت تبيين راهموضوعي و هم از  توان هم در حوزةآثار مذكور را ميتفاوت پژوهش حاضر با  ،در يك نگاه كلي

 ضرورت و اهميت طرحشوند، نشان داد. در تعارضات اعتقادي كه اموري بدوي شمرده مي شعراني عيمههاي حل

هاي حل صحيح در مواقع تصادم يا تعارض گزارهراه به حل شبدات اعتقادي و لزوم ارائةخصوص نياز پژوهش حاضر در

 نيشعرا عيمهاعتقادي از منظر  به يافتن راهاارهاي حلي در حوزةن توامي نوآوري بحثهاي جنبهاعتقادي است. از 
 هايي جديد و متنوع از ديدگاه ايشان اشاره كرد.حلراه و با هدف ارائة

 م آن به مستقر و بدوييستي تعارض و تقسي. چ1

 ياونهگبه ،استيل چند دل يادو  يناسازگار يامعنبه  «تعارض»است. « ع رض» از مادة« تفاعل»باب  «تعارض» ةواژ

طرف وجود  آن است كه دلايلي بين دو (. ديگر وجه لغوي قابل تصور330ص  ،1361طوس ، ) كه قابل جمع نباشند

  .(402، ص 2ق، ج 1414شوند )فيومي، كدام به ديگري معترض ميدارد كه هر

دليل در برابر هم ظاهر در تعارض دو  .(385، ص 2ج  ،تابيدهد )مظفر، تعارض معمولاً ميان دو دليل رخ مي

و « تعارض ادله»اي اصطيح رو عدهدهند. ازاينعرض قرار ميشوند و خود را در مقابل ديگري از نظر حجيت هممي

 .(54ص  ،1392زاده، اند )فتاحيكار بردهرا به« تعاد  و تراجيح»خي تعبير بر

به « تقرتعارض مس» كرد. يمتقس )بدوي(« اهريظ»)مستقر( و « يقيحق» اعتباري به دو قسم بهتوان تعارض را مي

ميباز يتحج يلدل يآن دو به تناف يانم يآندا ممان نبوده و تناف ينب ياست كه جمع عرف يليدو دل يانم يتناف يمعنا

، است يتناف يبه معنا «يتعارض بدو(. »18، ص 2ق، ج 1410؛ موسوي خميني، 385، ص 4، ج 1386يرواني، اردد )گ

ع رف يجمع عرف يقدقت و از طر يو با كم خورديبه چشم م يلچند دل يادو  مدلو ِ يانكه در بدو نظر، م ايگونهبه

 يكه اول« ربا دِوالوال الولدِ ينَب يسَل: »گويديكه م يگريبا خبر د« الربا حرامٌ: »گويديكه م يمانند تعارض خبر گردد؛يم

فتن ربا در گر يعني شود،يحمل م يدمطلق بر مق يجه،و در نت گيرديانجام م يآن دو جمع عرف ينو بيد مق يمطلق و دوم

 (. 36ق، ص 1418، يمحا؛ 456ـ458، ص 1ق، ج 1418 صدر،) مورد پدر و فرزند حرام است يرغ

لي إنَّ الجمعَ بينَ المتعارضينِ مدما أمانَ أو»كنند: ميان اصوليان مشدور است كه هنگام تعارض از اين قاعده استفاده مي

نيز جمع در دلالت است؛ يعني هرجا ممان « جمع»شود كه بر اين قاعده اجماع دارند. ظاهراً منظور از و گفته مي« منَ الطرحِ

كدام از آن دو تاذيب نگردد بدتر است؛ زيرا تعارض در اين فرض قابليت حل و باشد ميان دو دليل متعارض جمع شود و هيچ

 گويند. مي« تعارض غيرمستقر / بدوي»تعارض كه قابل جمع دلالي است،  (. به اين229، ص 3تا، ج رفع دارد )مظفر، بي

 از جمله: ؛دكرتوان اشاره از تعارض ظاهري يا بدوي مي يهايگونهبه 
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 ميان نقل و عقلهای تعارض. 1ـ1

 ؛ل يقينيمتواتر با عقخبر  ؛تعارض خبر واحد با عقل يقيني برشمرد: مواردگونه اينتوان در تعارض نقل با عقل را مي

 هاي تاريخي با عقل يقيني.و گزارش ؛اجماع با عقل يقيني ؛ظاهر قرآن با عقل يقيني ؛نص قرآن با عقل يقيني

 تعارض درون نقلي. 1ـ2

 ؛واترخبر واحد با خبر مت ؛تعارض خبر واحد با خبر واحد ديگرها احصا كرد: اين نمونهتوان در تعارض دروني نقلي را مي

ر با ظاهر خبر متوات ؛خبر متواتر با نص قرآن ؛خبر متواتر با خبر متواتر ؛خبر واحد با ظاهر قرآن ؛واحد با نص قرآنخبر 

 و نص قرآن با ظاهر قرآن.  ؛نص قرآن با نص قرآن ؛قرآن

 هاساير تعارض. 1ـ3

اجماع با خبر متواتر؛ اجماع با نص قرآن؛ هاي اجماع با عقل يقيني؛ اجماع با خبر واحد؛ ضاند از: تعارها عبارتساير تعارض

هاي هاي تاريخي با خبر واحد؛ گزارشهاي تاريخي با عقل يقيني؛ گزارشهاي گزارشاجماع با ظاهر قرآن؛ و يا تعارض

 .هاي تاريخي با اجماعهاي تاريخي با ظاهر قرآن؛ گزارشهاي تاريخي با نص قرآن؛ گزارشتاريخي با خبر متواتر؛ گزارش

 شنهادهاي علامه شعراني براي رفع تعارض بدوييپ .2

  :پرداخته است ذيلهاي حلراه هاي عيج و رفع آندا به ارائةراههاي بدوي و درخصوص تعارض عيمه شعراني

 . ترجيح جانب موافق با صراحت عقل يا قرآن2ـ1

به ندا بايد تو  ندهست كاذب يقيناً ،كه برخيف صريح عقل و صريح قرآن باشند ياحاديث، شعراني عيمهاز ديدگاه 

نيز همين  طباطبائي عيمه .(253ص  ،1363)شعراني،  باشند صحيح قوي ظنيقين يا به به كه  داداحاديثي اهميت 

ر و با تايه بر حجيت ظواهر قرآن، سراس «قرآن به قرآن»تفسيري  ضمن استفاده از شيوة الميزانعقيده را دارد و در 

داند و وجود هرگونه تناقض و ناسازگاري در قرآن را كه مصداق تعضيه و تفريق گار و هماهنگ ميقرآن را متني ساز

  .(212، ص 2ج  ،1391 ؛ مصباح يزدي،30ص ،1374 ،طباطبائي) كندقرآن باشد، نفي مي

عارض در ت (8، ص 1ج ، ق1407 كليني، :كات به لزوم عرضة اخبار به قرآن )ر.همچنين با التف طباطبائي عيمه

 ؛كندخصوص اموري كه شتن آندا ارزشي و يا فقدي نيست، خبر واحد را رد ميي ميان ظاهر قرآن و خبر واحد، دربدو

دهد كعبه توسط نشان مي( 127)بقره: « اسِماعيلبراهيمُ القواعدَ منَِ البيَتِ واذِ يرَفعَُ اِوَ»سو ظاهر آية ، از يكمثيً

گونه موارد بايد ظاهر دهد. در اينخبر مي ت آدمراز حج حض يروايت ديگر سويساخته شده و از  ت ابراهيمرحض

  .(292، ص 1، ج 1374، طباطبائيكنار نداد )و روايت را  پذيرفتآيه را 

 ن بر تقيه )علاج صدوري(ا. حمل يكي از متعارض2ـ2

جوانب تعارض حمل بر تقيه شود. داند كه ياي از ياي از مرجحات صدوري ميان اخبار متعارض را آن مي عيمه شعراني

دادند تا براي آناه از شر امُرا در امان باشند، از تقيه استفاده كنند و در ظاهر به شيعيان خود دستور مي گاهي ائمة اطدار

 (. 349، ص 1ق، ج 1382رود )مازندراني، كار ميحا  تقيه معمولاً در بيان احاام و ترويج شرع بهاظدار اطاعت كنند. با اين 
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گرفت. ايشان ميان رواياتي كه برخي ايام را نيز در حل تعارض روايي، از اين روش بدره مي عيمه طباطبائي

 بر تقيه حمل شود تاداد مي دانند، دسته او  را ترجيحدانند با رواياتي كه نحسي را متعلق به ايام نمينحس مي

  .(125، ص 19ج  ،1374، طباطبائي)

 ا التفات به غرض. رفع تعارض ب2ـ3

در اين خصوص روايات  نويسد:يسگ اصحاب كدف م بارة( در18 )كدف:« كلَبْدُمُْ باسطِ » ةذيل آي عيمه شعراني

گويد: رنگ مي بن سليمانمقاتل ؛ودسرخ ب آندا: سگ ويدگمي اسعبدالله عب متعارضي داريم؛ ازجمله مطابق روايتي

 كلب  ؛زدسياه  م  هكه بچنان ؛: سخت زرد بودگويدمي كعب القرظ  بنمحمدمطابق روايت سوم  ؛زرد بود آن سگ

 .(84، ص 2ج  ،1386)شعراني،  بود)دو رنگ( خلنج  :ويدگمي هم

اختيف در عدد آنان فرمود:  بارةكه درچنان ؛ر اين امور خارج از غرض قرآن استبحث د شعران  عيمهاز ديدگاه 

نه  ،در واقع بايد به مقصود قرآن توجه كنيم كه عبرت از گذشتگان است .(22 )كدف: «ظاهرِاً فيَ تمُارِ فيِدمِْ إلِاّ مرِاءً»

  .(784، ص 2ج  ،1386)شعراني،  ذكر جزئيات حاايت

ا ر« رجماً بالغيب»اصحاب كدف چون پس از دو احتما  او ، عبارت  : در قصةمعتقد است عيمه طباطبائياما 

تا و با سگشان هشتپس بايد احتما  سوم را پذيرفت كه تعداد آندا هفت ،«خن گفتندآگاهي ساز روي نا»، يعني آورده

  .(372، ص 3ج  ،1374طباطبائي، شدند )تن مي

 به خبر واحد در صورت وجود خبر متواتر يتوجهبي. 2ـ4

نيم )فيض نند، توجه ككاي خبر متواتر داريم، نبايد به اخبار واحدي كه متواتر را نقض ميطور كلي وقتي در مسئلهبه

 داريم.مي هايي اخبار متواتر را بر خبر واحد مقدمرو در چنين تعارضازاين .(145، ص 11، ج ق1406كاشاني، 

 وسيله معارض ديگران به. تقييد يا تخصيص يكي از متعارض2ـ5

 .تقييد زد ه طرف ديگروسيلاطيق ياي از طرفين تعارض را به توانبر اين باور است كه گاهي مي عيمه شعراني

 ،تعارض بدوي را زايل ساخت. از باب نمونه سانتوان خبر عامي را با خبر خاصي تقييد زد و بدينهمچنين گاهي مي

يا با خبر متواتري كه بر علم انب رد،موضوعي دلالت دا رب اي از قرآن كريم بر علم نداشتن انبيااگر در جايي ظاهر آيه

لوَْ وَ» ةزمينه ظاهر آيبايد با خبر متواتر آن ظاهر قرآني را تقييد زد. در اين  ،رض داشته باشدبه غيب دلالت دارد، تعا

علم غيب ندارد،  كند كه پيامبر( بيان مي188 )اعراف:« ما مسََّنيَِ السُّوءُستْاَثْرَتُْ منَِ الخْيَرِْ وَكنُتُْ أعَلْمَُ الغْيَبَْ لاَ

 .(179و  77ص  ،1363است )شعراني،  اتر( داريم كه حاوي اخبار غيب از پيامبركه روايات زيادي )به حد توحاليدر

 ، متواتر معنوي است )شعراني،پيامبران بر حسب مصلحت و به تعليم خدا از غيب خبر داشتند و اخبار غيب از پيامبر

  .(179و 77ص  ،1363شعراني،  ؛331، ص1ج  ،1386

مايد: فرپذيرد. براي مثا ، روايتي ميعنوان مخصص ديگري ميا بهها رگاهي ياي از معارض عيمه شعراني

(؛ خداوند به توبة عاصي بسيار مشتاق 435ص  ،2ق، ج 1407)كلين ،  «عبده... إنِ  اللهَ تعَاَلىَ أشَدَُّ فرَحَاً بِتوَْبةَ»
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الث لاثَةِ »دهد. اما آية ميكند و وجوب را نشان ندهد كه خداوند بر توبة عاصي تفضل مياست. اين بيان نشان مي

اي در زمان رسو  (، بيانگر آن است كه عده118)توبه: « ال ذیِنَ خلُِّفوُا حتَ ى إِذا ضاقتَْ علَیَْهمِ  الْأرَضْ  بمِا رحَ بَتْ

شان پذيرفته نشد، تا پس از مدتي كه از شدر خارج شدند، متواري گشتند و با استغاثه به درگاه خدا توبه الله

 (.153، ص 10ق، ج 1382شان پذيرفته شد )مازندراني، توبه

 دةدهد آن وعنة خاص نشان ميمونشد. اين آندا تتخيري ايجاد نمي بو  توبه واجب بود، در پذيرش توبةاگر ق

است.  خوردهن تخصيص تشده، با مواردي مانند عدم پذيرش توبه اين سه  عامي كه در روايت بر پذيرش توبه داده

جز بعد از نظر حاكم، و اگر سقوط عقاب با توبه عقيً واجب بود، مستلزم  ،شودن دليل نيز با توبه حد ساقط نميبه همي

ح بود، و اگر عقاب بعد از پشيماني قبي ،شد و فرقي ميان عقوبت دنيوي و اخُروي نبودنفي استحقاق عقاب از اصل مي

  .(153، ص 10ج  ،1382گرديد )مازندراني، حد ساقط مي

 ها با التفات به ملاحظات ادبي. رفع تعارض2ـ6

كار رفته در قرآن و روايات بستگي دارد. آشنايي با مباحث ادبي و نيز ها به فدم تركيبات ادبي بهحل برخي از تعارض

طرف رتواند تعارض ظاهري از روايات را بديگري از مجاز، مي نوعقواعد بيغي، مانند تشبيه و استعاره و كنايه و هر 

« افرِين محُيط  باِلاْواَللهُ» ، از ظاهر آيةمحيط بودن خداوند دربارةدر تعارض ظاهر قرآن با عقل يقيني  ،مثا براي د. ساز

سماني ج» يآناه ظاهر آيه با دليل يقيني عقل سبباما به  .خدا واقعاً در اطراف قرار داردكه شود ( استنباط مي19 )بقره:

دانيم و از محيط ( تعارض دارد؛ ظاهر را مجاز ادبي مي11 )شوري:« ءليَسَْ كمَثِلْهِِ شيَْ»لي و دليل نق« نبودن خداوند

  .(10ص  ،1372 كنيم )شعراني،استنباط ميرا بودن، مسلط بودن 

 :كندنگرد و تصريح ميگيرانه ميحمل بر مجاز در قرآن را با نگاهي سخت طباطبائي عيمهدر مقابل اين نظر، 

استفاده از اين ميحظات ادبي را داشتيم، مجاز به  جاز و تمثيل ندارد و اگر ما اجازةم م قرآن و انبيا نياز بهظاهر كي

  .(76ص  ،2ج  ،1374 ،طباطبائيشديم )اخبار الدي مي تويل همةت

 . تأويل2ـ7

يشنداد ها پهي براي رفع تعارضگا شعراني عيمهاست. « تتويل»گشا در تعارض، استفاده از روش هاي بسيار گرهحلاز راه

 (. 142، ص 1، ج 1375در لغت، به معناي برگرداندن به اصل است )طريحي، « تتويل»است. را ارائه داده « تتويل»

(. 27، ص 3، ج 1374از قبيل امور خارجي عيني است، نه مداليل الفاظ )طباطبائي، « تتويل» عيمه طباطبائياز نظر 

م بر خيف اهل ظاهر و باطنيه اين است كه آنچه را راجع به احاام عملي رسيده و از شرع دليلي مذهب قاطبة علماي اسي

كنند. از ديدگاه انديشمندان شيعه تتخير بيان از وقت عمل جايز نيست و اگر خداوند بر خيف آن نيامده، بر همان ظاهر حمل 

ه پيش كرد. البتبايد در هنگام عمل بيان ميه دريافت آن نداشتند، كرد و مردم راهي بغير از ظاهر قرآن را از مردم مطالبه مي

از وقت عمل، خطاب مجمل جايز است. به هر روي، براي اجراي تتويل، لازم است قرينة عقلي يا نقلي دا  بر لزوم مجمل 

  .(120، ص 4ق، ج 1382؛ مازندراني، 366و  365، ص 1362بر خيف ظاهر وجود داشته باشد )سبزواري، 
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معتقد است: تتويل متشابه به معناي بازگرداندن آن به يك مرجع و متخذ است )طباطبائي،  عيمه طباطبائي

(. ايشان معتقد است: آيات 38(، يعني برگشت به صورت و عنوان واقعي خويش )همان، ص 35، ص 3، ج 1374

را تتويل، هم در محام وجود دارد و هم ناميدند، نه به خاطر ايناه داراي تتويل هستند؛ زي« متشابه»متشابه را 

( و رد 43اي كه به نحوي مفسر آيه يا آيات متشابه است، محام است )همان، صدر متشابه جاري است و آيه

(. هرگاه معناي لفظ با عقايد مسلّمي سازگار 182، ص 14شود )همان، ج متشابه به محام، تتويل شمرده نمي

 (. 7، ص 18 نباشد، آيه متشابه است )همان، ج

كار رود، يك استعما  نوظدور است كه بعد از نزو  تويل در معنايي خيف ظاهر بهايناه ت از نظر ايشان، اساساً

ويل از قبيل دلالت لفظ بر معنا تت .(42، ص 3همان، ج ) قرآن پيدا شده و دليلي نداريم بر ايناه منظور قرآن اين باشد

، 1همان، جمعنا و مفدوم نيست ) تويل از مقولةت ( و اساسا20ً، ص 4مان، ج ه) ربطي به لفظ ندارد نيست و اصيً

مستند به آن هستند.  ـ هايشچه احاامش و چه مواعظ و حامت ـ بلاه حقيقتي واقعي است كه بيانات قرآني ،(12ص

حتي  لميزانامدعي است در تفسير  يشانا .(75، ص 3ج  همان،)است چنين حقيقتي در باطن آيات محام و متشابه 

  .(21، ص 1ج  همان،اي را بر خيف معناي ظاهر حمل نارده است. )بار هم آيه يك

 هاي آن گذشته و برخي هنوز نيامدهايشان معتقد است: ظاهر قرآن، تنريل آن و باطن آن تتويل آن است. برخي تتويل

 (. 215، ص 1388 ،شود )ملايانن تتويل واقع ميها آمد، آويلتو مانند آفتاب و ماه در جريان است و هرگاه چيزي از آن ت

قت داند كه فدم اين حقياي از وجود حقيقي و خارجي ميتتويل را نحوه طباطبائي عيمهنيز در تتييد سخن  ميصدرا

مه هاي گوناگون فدم، هترين بطن آن فدم حضوري است كه لايهخارجي وجود، بطون متفاوتي دارد كه بالاترين و عميق

(. پس تتويل، معنا يا مفدوم نيست و حقيقت وجودي بيان يا 1400، و همااران رسند )ميرداماديمين فدم حضوري ميبه ه

تواند مجدداً براي فدم مردم، به صورت بيان بازگو شود؛ مثل ايناه در عمل است كه پس از آناه حضوراً درك شد، مي

اش آن حضرت بود، ولي تتويل آناه همان حقيقت وجودي، ظاهر عمل، سوراخ كردن كشتي توسط داستان حضرت خضر

 (.78)كدف: « ستَنُبَِّئكَُ بتِتَوْيِلِ ما لمَْ تسَتْطَعِْ علَيَهِْ صبَرْاً»است، در امان ماندن از دست فرد ستمگر بود: 

ده است كه نفل كر از پيامبر خدري ابوسعيدتوانيم به روايتي اشاره كنيم كه مي طباطبائي عيمهييد سخن تدر ت

 د:نو فرمود «همچنان كه من روي تنريل جداد كردم ؛جنگدويل قرآن ميتاز شما كسي است كه روي ت»: ندفرمود

ويل در اين روايت، معناي مذموم و تمنظور از ت ماًمسلّ .(254، ص 2ج  ق،1412 )قرشي بنايي، «است او علي»

 ةوسيل. آن معناي مذموم همان است كه بهه استشدكيد تتمعناي صحيح آن بارها در قرآن بر زيرا  است؛ ناصحيح آن

 كردند كه همان معناي خيف ظاهر است. ي ميأآن قرآن را تفسير به ر

 ضرورت تأويل. 2ـ7ـ1

از موارد ضروري است و گاهي جمود بر ظاهر اساس دين را منددم  برخيعما  تتويل در ، ان مسلمانااز ديدگاه متفار

و اجازه  نيستموافق آنچه برايشان ثابت شده با قتي ظاهر قرآن يا حديثي را ميحظه كنند كه زيرا مردم و ؛سازدمي

حضرت  علت،كنند. به همين يا وي را اناار مي نمايندميشك  نداشته باشند ظاهر را تتويل كنند، در صدق پيامبر



168    ، 1402 پاييز و زمستان، 31، پياپي دوم، شماره چهاردهمسال 

الله، همچون عينهم اموري  داراط . حتي ائمة(120، ص 4ج  ،ق1382)مازندراني،  ندباب تتويل را گشود علي

، ص 4 ج ق،1382اند )مازندراني، ردهكويل تشوند، تآناه موجب تجسيم خدا مي سببرا به مانند آن  يدالله، عرش و

  .( 129، ص4ج ، 1382بسا با بستن راه تتويل، به دين آسيب رسيده باشد )مازندراني،  چهو  .(120

 تأويل . شرط صحت و اجازة2ـ7ـ2

اي تتويلي خارج نشود و معن ،تتويل بايد كوشيد كه لفظ از صحت و فصاحتي كه شايسته كيم پروردگار است هنگام

كه دست گفتن و از آن قدرت را اراده كردن، از مجازات مشدور و متداو  موافق مجاري كيم عرف فصيح باشد؛ چنان

زم است شاهدي از كيم عرب فصيح بر نظير آن كنيم، لاميي تتويلي حمل اعرب است. همچنين اگر قرآن را بر معن

  .(366ـ365ص  ،1362 سبزواري،)آورده شود 

(. در 7عمران: )آ « ومَا يَعلمَُ تَاويِلهَ الاّ اللهَ واَلراّسخِوُنَ فيِ العلِمِ»فرمايد: گونه كه قرآن اشاره مياما همان

هستيم، نه ايناه هركسي اجازة تتويل داشته « راسخان در علم»مصداق  بيتاحاديث نيز اشاره شده كه ما اهل

نيز  عيمه طباطبائي(. 123، ص 7و ج  120، ص 4ق، ج 1382؛ مازندراني، 196، ص 1ق، ج 1404باشد )صفار، 

فدميم كه تتويل به خداي سبحان انحصار دارد، ولي منافاتي با اعطاي عمران ميسورة آ  7معتقد است: از آية 

، و ائمة اطدار (. پيامبر91ق، ص 1423؛ همو، 79، ص 3، ج 1374ندارد )طباطبائي،  علم آن به برخي افراد

 اند و هم به باطن )تتويل(. هم به ظاهر قرآن )تنريل( پرداخته

، تتويل اصطيحي )معناي مخالف ظاهر( نيست. و ائمة اطدار در لسان پيامبر« تتويل»منظور از 

قرينه مخالف است و اجازه ضروري و بيهاي غيربا تتويل طباطبائي هعيم(. 12، ص 1، ج 1374)طباطبائي، 

كه نبايد دهد به محض مشاهده آيه يا خبري كه ظاهرش بر ما پندان است، به تتويل روي آوريم؛ چناننمي

، ج 1387؛ طباطبائي، 206آيات وقوع معجزه را به تتويل برد و آندا را از قبيل محالات ذاتي دانست )همان، ص

 (. 362، ص 4، ج 1376؛ مطدري، 21، ص 1362؛ همو، 231، ص 3

 موارد جواز تاويل. 2ـ7ـ3

 :داندپذير ميويل را اماانتدر برخي موارد، ت شعراني عيمه

 تعارض نقل متواتر و يقيني با نقل متواتر و يقيني. 2ـ7ـ3ـ1

دو دليل نقلي يا ياي از آن دو را به نحوي كه بايد هر  ،ها تناقض داشته باشندآناه نبايد دليل سببدر اين حالت به 

 .(341ص  ،1372ويل كرد )شعراني، تبا عقل سازگارتر باشد، ت

 تعارض نقل متواتر و قطعي با عقل يقيني . 2ـ7ـ3ـ2

 عقل  را باطل و دانستنقل  را صحيح توان نمي ،كندكه نقل متواتر و قطعي با عقل يقيني تعارض پيدا ميهنگامي

را تتويل  و نقلنگه داشت پس بايد دليل عقل  را  .ايمكرده اثباتدليل عقل   ارا ب اكرمصحت قو  رسو   ا؛ زيركرد

 .(341ص  ،1372)شعراني،  معن  كنيم كه مخالف عقل نباشداي گونهبهكيم معصوم را  يعني ؛كرد
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 موارد وجوب تأويل . 2ـ7ـ4

  :ل وجود نداردحلي جز تتوي و راهكند ميتتويل لزوم پيدا  گاهي

 تعارض ظاهر قرآن يا ظاهر حديث )صحيح( با ضرويات مذهب اماميه .2ـ7ـ4ـ1

)ضروريات مذهب( متعارض  اي از قرآن با ظاهر حديث صحيحي با آنچه نزد اماميه پذيرفته شده استوقتي ظاهر آيه

( نسيان 63 ف:)كد «وتَ ومَا أنَسْانيِهُ إلِاَّ الشَّيطْانُفإَنِِّي نسَيِتُ الحُْ»، ظاهر آية مثيً ؛واجب است آن را تتويل كنيم ،باشند

 .به دليل عصمت، انبيا از فراموشي معصوم هستند ،كه به ضرورت مذهب اماميه، درحاليدهدرا به پيامبري نسبت مي

ج  ،1386بريم )شعراني، پس نسيان را به چيزي كه به عصمت خدشه وارد ناند و موجب ضيلت نشود، به تتويل مي

 كنيم.را برداشت مي« إسداي الدي»يا « إنساي الدي»( و 800، ص 2

حا  اگر ظاهر آيه يا خبري با آن تعارض داشت، تتويل آن . در اماميه مطلبي روشن است همچنين بطين جبر

لت عقلي يا نقلي بر خيف آن ظاهر دلا است كه قرينة رو لازمواجب است. گاهي نيز تتويل ظاهر آيه يا خبر ازآن

مانند دليل عقلي بر آناه خدا جسم نيست و دست ندارد و اگر هم هيچ  ؛(366ـ365ص  ،1362داشته باشد )سبزواري، 

پس  .(360، ص 4ج و  72، ص2ج  ،ق1382پردازيم )مازندراني، آن حديث مي اهي براي تتويل باقي نماند به ردر

كه باطنيه  گونههمان ؛دانيمميكسي جايز نرا براي هر رود. البته تتويلميهرچه مخالف ضروري دين است به تتويل 

  .(120ص  ،4ج  ،ق1382اين اشتباه را مرتاب شدند )مازندراني، 

( دلالت دارد بر ايناه خدا 30 )روم:«  الَّتيِ فطَرََ النَّاسَ علَيَدْالدِّينِ حنَيِفاً فطِرْتََ اللهِفتَقَمِْ وجَدْكََ لِ» همچنين آية

فطرت  ةشويم. دربارو اگر از اين امر خروج كنيم، منجر به جبر مي ه استفطرت دين حنيف آفريدمردم را بر  ةهم

، ص 2ج  ،1998، سيد مرتضي« )کلٌّ مولودٍ یولدَ على الفطرةِ ثمَّ ان  ابَویهِ ی هوَِّدانهَ  ویَ نصَِّرانهَ » :مانندوجود دارد؛ رواياتي 

أنَفْسُدِمِْ  أشَدْدَهَمُْ علَ ظدُوُرهِمِْ ذرُِّيَّتدَمُْ وَ إذِْ أخَذََ ربَُّكَ منِْ بنَيِ آدمََ منِْوَ»كه همچنان ؛كندييد ميت( كه آيه را ت82

و چه  آري، :بدين بيان كه همه گفتند ؛كندييد ميتنخست را ت ( نيز آية172 )اعراف: ..«.شدَدِنْا ألَسَتُْ برِبَِّامُْ قالوُا بلَ 

 وحيد بوده است. من و چه كافر فطرتشان بر تؤم

فطرت مردم »اين در حالي است كه حديث صحيح ديگري داريم كه ظاهرش مخالف اين مضمون است: 

اي نداريم جز ايناه اين حديث را طوري تتويل كنيم پس چاره«. مختلف است؛ برخي بر فطرت شرك و فسادند

ظلم ندارند، ولي در اين حديث اگر كه مخالف عقل و مذهب نباشد؛ زيرا آيات و احاديث بالا اقتضاي جبر و 

گردد و اين  ترشود كه او به كفر نزديكفطرت كسي بر بدي باشد، اقتضاي ظلم و جبر از خداست و سببي مي

 (.23، ص 4ق، ج 1406خيف لطف است )فيض كاشاني، 

 ديگر و يا با عقل يقيني ض ظاهر آيه با ظاهر آيةتعار .2ـ7ـ4ـ2

تدُركِهُُ الأبصارُ  لا» ؛(23ـ22: )قيامت« وجوهٌ یومئذٍ ناضرِهٌ الِی ربَِّها ناظرِةَ» ة آيةها دربارويلاين قبيل تت ديگر از نمونة

خدا نه جسم است و نه در دنيا  دانيمعقلي مية شود؛ زيرا به دليل و قرين( جاري مي103: )انعام« هوَ يدُركُِ الأبصارُوَ

كنيم. شود و مطلب مخالفش را تتويل ميييد ميتت (نند اين آيهما)اين مطلب با دليل نقلي  .و آخرت مرئي است
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پس تعارض ظاهر آيه را با ظاهر آيه و عقل يقيني، از روش تتويل برطرف مي .(1298، ص 3ج  ،1386)شعراني، 

م، ويل بزنيتدر تعارض دليل عقلي قطعي با دليل نقلي، بدون آناه دست به ت :معتقد است طباطبائي عيمه اماكنيم. 

 .(91، ص 1387 ،كنيم )شمسدليل نقلي را به ظدور ظني برداشت مي

 تعارض ظاهر آيه با اجماع .2ـ7ـ4ـ3

يت خداوند اشاره ؤ( به نوعي به ر143 )اعراف:« قا َ ربَِّ أرَنِيِ أنَظْرُْ إلِيَكَْ» گرچه ظاهر آية عيمه شعرانياز ديدگاه 

 (.561، ص 2ج  ،1386)شعراني،  شودر دنيا و آخرت ديده نمياما اجماع اماميه بر اين است كه خدا د ،دارد

 كنيم.پذيريم و ظاهر قرآن را تتويل ميپس در تعارض ظاهر قرآن و اجماع، اجماع را مي

 . توقف و رد2ـ8

 هركه»فرمايد: كه روايت ميهمچنان ؛است «توقف و رد»شود، كار گرفته ميهاي ديگر كه در تعارض ادله بهحلاز راه

خودداري  ،دانداش اين است كه توقف كند و از آنچه نميخداوند او را عارف قرار نداده باشد، حجتي بر او نيست و وظيفه

  .( 255 ص ،تابن قيس، بيكند )سليمد. خداوند هم او را به خاطر جدلش عذاب نمينماي

ا بر ميزاني بلاه هركدام از آندا ر بر بدانيم،نيز معتقد است: درست نيست كه همة اخبار منقو  را معت طباطبائي عيمه

آن ميزان  پذيريم و اگركنيم. اگر با آن ميزان موافق بود آن را ميدانيم صحيح است )يعني قرآن كريم( عرضه ميكه مي

گذاريم و اگر حقيقت بر ما روشن نشد، به سبب احتياط عقلي، در آن توقف كرد، آن را كنار ميصحيح را تاذيب مي

پذيريم؛ زيرا منظورش واضح است، و در خبر متشابه كنيم. همچنين دربارة خبر محام و متشابه، خبر محام را مييم

 (. 241، ص 1، ج 1374كنيم، نه ايناه آن را رد كنيم؛ زيرا هر دو از جانب خدا هستند )طباطبائي، توقف مي

ت. علم جايز نيس رد و تاذيب بدونوجود دارد. البته هايي بين علم فقه و اعتقادات تفاوت «توقف و رد» حلدر راه

اين ادعا فقط  بيان شده است. (39)يونس:  «لمََّا يتَتْدِمِْ تتَوْيِلهُُما لمَْ يحُيِطوُا بعِلِمْهِِ وَبلَْ كذََّبوُا بِ»ة اين مضمون در آي

، ص 2ج  ،ق1382)مازندراني،  انددر فروع عملي، توقف و رد مساويزيرا  ؛مخصوص اعتقادات است و نه فروع عملي

اهميت  زيرا ؛كنندعمل مي ،قوي بر صحت آن باشد ةر فروع دين به حديث مظنون كه مظنو غالب مسلمانان د .(152

وقتي روايتي در وجوب غسل جمعه وارد شود كه  ،مثيً ؛( 252ص ،1363)شعراني،  آن كمتر از اصو  دين است

اما در اعتقادات، چه بسا  .كنيمو آن را رد ميايم در واقع به آن عمل نارده .كنيمصحتش را ندانيم، در آن توقف مي

 .(152، ص 2ج  ،ق1382مازندراني، ) رد كردن موجب كفر شود

ندااران آيا گمانند ايناه  ؛در برخي مسائل آخرت كه به عمل مربوط نيست، توقف اولي است دليلبه همين 

بايد علم  ؟شود يا خيرابدان پيامبران پوسيده مي ( يا آيا659، ص 2، ج 1386ي، )شعران اند؟در جدنم جاودانه يا كفار

 :توان گفتمي عيمه شعرانيبا توجه به نظرات (. 1194، ص 3)همان، ج  ردرا به خدا واگذار ك اين قبيل مسائل

ه معترف به امامت اي كهكنيم. شيعرد نمي ،عقلي ندارد ةكه وقوعشان استحالرا آن دسته از روايات اعتقادي 

در  زيرا ؛كنددمد آن را به خدا واگذار ميفي روايتي را نااگر معن ،بوده و اهل تسليم و اعتراف است نامعصوم

  (.356، ص 6ق، ج 1382)مازندراني،  خير از بيان جايز استتخيف فقه، ت اعتقادات بر
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 حضرت عيسي مثل ايناه پيغمبر ؛ي ندارندمسائلي هستند كه اهميت چندان بارةگاهي هم رواياتي داريم كه در

همچنين  .(252ص  ،1363)شعراني،  ...و ؟نوح چند ذرع بودحضرت و عرض كشتي  ؟يا چدارم ندرا در آسمان دوم ديد

ملزم نيستيم  ،خيف آن داريم اي برتا زماني كه ما قرينه ،كندبر جبر دلالت مي ـ مثيً ـ در اعتقادات، روايتي گاهي

قرآن بارة در .(7، ص7ج ،ق1382)مازندراني،  بلاه واجب است در آن توقف كنيم تا برايمان روشن شود ،بپذيريمآن را 

ارجاع  اطدار ةاتر ائمبه خبر متويا آنچه از ظاهر فدميده نشود، بايد توقف كنيم در  ،هم چون ظاهر آن حجت است

 .(146، ص 2 ج ،ق1382، همان) دهيم

تمالات توقف كرد و احبايد ات قرآن دليلي بر خيف ظاهر نداشته باشيم و راجع به عمل نباشد، از آي ايهدر آي هم اگر

ولي چون خبر  ،تتويل كرده اطدار ةرا به انبيا و ائم «ميزان» كه در روايتي از امام صادقچنان بررسي نمود؛ممان را 

كه فرمود: چنان؛ قيقت منتظر كشف حقايق گشتتوان پذيرفت و براي دريافت حمياحتمالات ديگر را  ةهمظني است، 

، 1362راني، )شع« يمانلإلِ هُلبَقَ اللهُ نَحَمتَاِ ن مِؤو مُأ ل رسَمُ يٌبِو نَأ بٌقرَّمُ كٌلَمَ لاّإ هُلُمِحتَيَ لا صعبٌستَمُ عبٌا صَيثنُدِحَ»

كند، آن را درك نمي(؛ دانستن سخنان ما كاري سخت و دشوار است، كسي 188ق، ص 1403؛ صدوق، 366ـ365ص 

 جز فرشتة مقرب يا پيامبر يا انسان مؤمني كه خدا قلبش را براي ايمان امتحان كرده است. 

 شودنمي ، موجب، صرف ايناه تعارض دارندنادر روايات متعارض معصوم :نيز معتقد است عيمه طباطبائي

از دروغ و جعل  هاييد يا نشانهندا و سنت قطعي باشمگر آناه مخالف با كتاب خ ،دانيمباعتبار آندا را طرح كنيم و بي

كند به ايناه برخي روايات هستند اما او در جاي ديگر تصريح مي .(441، ص 1ج  ،1374 ،طباطبائيد )نداشته باش

 .كه دليلي بر رد آندا جز استبعاد نيست (و فرعون موسيحضرت  ةب قصيعجا خصوصمانند: روايات مختلفي در)

گونه . بنابراين از اينوجود داردش آندا مستلزم حسن ظن زيادي است و بين خودشان هم تعارض همچنين پذير

در چنين شرايطي كه احتمالاتي  عيمه شعرانياما  .(281ص  ،8ج  ،1374، طباطبائي) كنيمپوشي ميروايات چشم

 كند. هرچند ضعيف براي پذيرش باشد، توقف مي

 ع. رفع تعارض خبر واحد و اجما2ـ9

مگر  ،كنيمشود و مطالب فاسد در كتابشان زياد است، توقف ميميكذاب رواياتي كه مربوط به راويان  خصوصدر

معمو  مضمون خبر غير معلوم شد وقتي .(163، ص 2ج  ،ق1382)مازندراني،  نقلي يا عقلي به قرينه بيابيماي آناه ادله

اي ندارد كه به سختي برايش وجه صحيح بيابيم و آن را تتويل ، فايدهاستر اخبار متواتر و قرآن يو مخالف سابوده 

 «ايمان»اخبار دا  بر ايناه  دربارةكه چنان ؛(54، ص 24ج  ،ق1406)فيض كاشاني،  كنيمبلاه آن را رد مي ،كنيم

رو . ازاينكنيم به نوعي با اجماع شيعه مخالفت داردمشاهده مي ،اقرار به زبان، تصديق بالجنان و عمل به اركان است

پس  .(162، ص 1ج  ،1386در اين خبر ايمان كامل دانست )شعراني، را بايد اين خبر را رد كرد و يا مقصود از ايمان 

 كنيم.دانيم و روايت واحد را رد يا تتويل ميدر تعارض روايت واحد و اجماع، اجماع را ارجح مي
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 رييگجهينت

تر رفع مياتي براي تعارضات بدوي اعتقادي، براي آن دسته كه سختها و توجيدحلراه ضمن ارائة شعراني عيمه

موارد  ،دهد. از نظر ايشانحل تتويل را با شرايطش پيشنداد ميدو دليل يقيني عقلي يا نقلي(، راه ،شوند )مثيً

ر آندا د كه احتمالات صحيح ضعيفي در آن مطرح باشد، ييند و تا جاهست مستقر اعتقادي بسيار اندك هايتعارض

زيرا در فروعات  ؛كندرد ميآندا را كه هيچ احتما  صحيحي نتوان مطرح كرد،  هنگامي ،كند و در موارد نادرتوقف مي

 ها نيست. آموزه ةاعتقادي الزامي براي دانستن جزئيات هم

ي ايشان سيربا توجه به ايناه روش تف عيمه طباطبائيحل ترجيح جانب موافق با صراحت عقل يا قرآن، در راه

التفات »حل . در راهاستييدي بر صحت اين اصل تپذيرد. روايات عرضه نيز تاست، اين اصل را مي «عرضه به قرآن»

تر اصحاب كدف بود، احتما  قوي بارةمورد بحث كه در ، در آيةحلبدون توجه به اين راه طباطبائي عيمه، «به غرض

 . ذكر شد شعراني عيمهحل ييد راهتاي در تآيهبحث اين گزيند. در را از ظاهر قرآن برمي

خبر واحد را در احاام  طباطبائي عيمه. هستنيز  طباطبائي عيمهييد تها، مورد تحل تقيه در حل تعارضراه

پذيرد داند. او التفات به ميحظات ادبي را نميمقدم و حجت مي ،ندهستارزشي بر فرضيات علوم كه به نظر ما ظني 

قدي فقط در تعارض ف قبيً «تقييد و تخصيص»كند. اما روش ويل را باز ميتداند كه دست تاي مياز مقولهو آن را 

 . داده استآن را به اعتقادات نيز بسط  شعراني عيمهبيان شده بود كه 

تويل است ت( دربارة شعراني عيمهبرخيف نظر متتخران شيعه )ازجمله  طباطبائي عيمهترين بخش از ديدگاه برجسته

ي با ظاهر داند كه مخالفتداند كه بر خيف ظاهر كيم باشد، بلاه تتويل را حقيقتي ميو ايشان تتويل را معنا و مفدوم نمي

ندارد. از سوي ديگر اگر تتويل را معناي خيف ظاهر بدانيم؛ يعني عميً قايل به عدم حجيت برخي آيات شويم، اين با روايات 

بر « ه رأيتفسير ب»ن ـ كه تفصيل آن گذشت ـ سازگاري ندارد. عيوه بر اين، باب تتويل به معناي عرضة احاديث به قرآ

شود. همچنين عقيً و از لحاظ قواعد ادبي صحيح نيست كسي سخني بگويد كه از آن معناي ديگري همگان گشوده مي

 وان تصور كرد. توجه دربارة خداوند نميهيچقصد داشته باشد. چنين نسبت ناصحيحي را به

ا روش باست ده كوشي طباطبائي عيمهرد، هرچند هر دو معتقدند تا حد اماان نبايد اخبار را رد كرد و  خصوصدر

رد روايات با احتياط بيشتري عمل كرده  بارةدر شعراني عيمهرسد به نظر مي ،از رد روايات بااهد «عرضه به قرآن»

 طباطبائي عيمهاما  ،ويل داشتهتت خصوصنظرانه درنگاهي جامع و صاحب يشعران عيمهرسد هرچند است. به نظر مي

 ةگذاشتن راه ميحظات ادبي، ديدگاهي نو در عرصويل و همچنين برحذر بودن ايشان از بازتت بارةبا نظرات خود در

صيانت  يأسير به رتف ةجمودگرايانه و هم از جنب ةهم از جنب ،توجه به قرآن مطرح كرده كه از آسيب رسيدن به قرآن

ها را اساس حل تعارض طباطبائي عيمهولي  ،اندها پيشندادهايي ارائه دادههرچند هر دو براي حل تعارض .كندمي

 نيز به همين شيوه عمل كرده است. الميزانداند و در رجوع به ظدور مي
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